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Abstract 
Social inequality has various consequences at the individual and societal 

levels. The existence of some consequences at unusual and unexpected 

levels confirms the need for its adjustment and control. Various methods 

have been proposed by researchers and social workers to achieve this goal, 

the most important of which is cultural adjustment and control. This article 

attempts to explain the role of culture in reducing and moderating inequality 

by referring to the system of divine verses identified through the thematic 

interpretation method, and to answer the question of how inequality can be 

moderated through cultural changes. The findings of this study indicate that 

from the perspective of the Holy Quran, there is a significant relationship 

between the cultural status of society and social inequalities, and a 

significant portion of these inequalities are rooted in culture, and as a rule, 

their adjustment is not possible except through cultural reform.  

For example, changing the criterion of social status from mere attention to 

material and tangible categories to spiritual and intellectual values and 

possessions, which leads to the denial of giving primacy to material things, 

keeping up with the Joneses, ostentatious displays, boasting and 

extravagance, disregard for the desires and expectations of the lower 

classes, etc., can be part of this ideal. 
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 پژوهشينوع مقاله: 

 فرهنگ و تعدیل نابرابری اجتماعی

 نیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةشناسی مؤسسجامعهار گروه ياستاد/          صادق گلستاني golestani@iki.ac.ir 
  sharafodin@iki.ac.irنیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةشناسی مؤسساستاد گروه جامعه/ الدينسيدحسين شرف

 92/04/4101ـ پذيرش:  91/02/4101دريافت: 

 ده يچك
اجتماعي دارد. وجود برخي پيامدها در سطوح  نابرابري اجتماعي پيامدهاي مختلفي در سطوح فردي و

 هاي مختلفي براي تحققسازد. شيوهغيرعادي و غيرمنتظره، ضرورت تعديل و كنترل آن را مسجل مي
اين منظور توسط پژوهشگران و كارگزاران اجتماعي پيشنهاد شده است كه تعديل و كنترل فرهنگي، 

ارجاع به منظومة آيات الهي كه با روش تفسير موضوعي  ترين آنهاست. اين نوشتار سعي دارد تا بامهم
شناسايي شده، نقش فرهنگ را در كاهش و تعديل نابرابري توضيح دهد و به اين سؤال كه چگونه 

حکايت از  هاي اين مطالعهتوان از مسير تغييرات فرهنگي، نابرابري را تعديل كرد، پاسخ گويد. يافتهمي
ي هاي اجتماعداري ميان وضعيت فرهنگي جامعه و نابرابرييم رابطة معنيآن دارد كه از منظر قرآن كر

ها ريشه در فرهنگ دارد و قاعدتاً تعديل آن نيز جز از توجهي از اين نابرابريوجود دارد و بخش قابل
طريق اصلاح فرهنگ ممکن نيست. براي نمونه، تغيير ملاك منزلت اجتماعي از التفات صرف به 

دهي به ماديات، هاي معنوي و عقلاني كه به نفي اصالتها و داشتهمحسوس به ارزشمقولات مادي و 
ار ها و انتظارات اقشاعتنايي به خواستههاي متظاهرانه، تفاخر و تکاثر، بينماييچشمي، جلوههموچشم

 توان به بخشي از اين آرمان وصول يافت.شود، ميفرودست و... منتهي مي

  دي، نابرابري، منزلت، نارضايتي، تعديل اجتماعي، تغييرات فرهنگي.قشربن ها:كليدواژه
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 مقدمه

ها و روندهاي ناعادلانة توزيع امکانات و امتيازات اجتماعي، ساختارهاي معيوب و اقتضائات آن، نظر از سياستصرف

اي هها و محدوديتزمينهشناختي و ايدئولوژيك، وجود برخي ها با توجيهات زيستها و فاصلهسازي تفاوتعادي

ازد. ترديدي سپذير ميهايي از نابرابري و فاصلة طبقاتي را امکانشناختي نيز وقوع گونهطبيعي، اجتماعي و انسان

وري ههاي لازم براي بهرها و فناورييافتگي، محدوديت زيرساختنيست كه محدوديت منابع طبيعي، ضعف توسعه

هاي هگيري از سرماييا ضعف عدالت توزيعي، اختلالات ساختاري، ضعف امکان بهره بهينه از امکانات موجود، فقدان

ابي ها و امکانات، توان لازم براي دستيفردي در ميزان برخورداري از فرصتهاي انکارناپذير سو و تفاوتبيروني از يك

ازي س. از سوي ديگر، مجموعاً به عاديهاي متناسب با نياز و انتظار، محدوديت عبور از موانع و..به منابع و سرمايه

 روندهاي ايجاد نابرابري و تشديد آن در جوامع مختلف منجر شده است.

ا آن كند بپذير است و جامعه سعي ميها و روندهاي طبيعي، معمولاً توجيههاي ناشي از وضعيتنابرابري

يافته و به دليل عموميت امري عادي و كنار آيد؛ مثل فقر عمومي كه گويا در برخي از كشورها توزيع بهينه 

ناپذير هاي توجيهها و عملکردهاي مولد نابرابريشود، اما وجود برخي فرايندها، ساختارها، سياستمقدر شمرده مي

موم سازد؛ چراكه تلقي عناپذير ميدر سطوح مختلف، وجود محدوديت امکانات طبيعي را نيز براي جامعه توجيه

هاي طبيعي و كمبود عناصر توانند با اعمال تمهيدات لازم بر برخي موانع و محدوديتمي هااين است كه دولت

ناپذير، پيامدهاي ذهني، رواني و اجتماعي مختلفي دارد. ويژه در سطوح توجيهزيرساختي فائق آيند. نابرابري به

ماعي برخي از انديشمندان اجتاي است كه به تعبير گونههاي اجتماعي آن بهعمق و گسترة اين آسيب و بازتاب

، 06ق؛ ج0406گردد )طباطبائي، بسياري از مسائل و انحرافات اجتماعي مستقيم و غيرمستقيم به آن مستند مي

 (. 004، ص0913؛ شارون، 01ص

 هاي نمايشي و متظاهرانة زندگي آنها و نيز روند افزايشيترديدي نيست كه سبك زندگي طبقة برخوردار و جلوه

روز اين سنخ كند. بهاي طبقاتي در جامعه، اين سنخ پيامدهاي آسيبي را تشديد ميناپذير افزايش فاصلهو كنترل

ناپذير است؛ هرچند حائزين موقعيت برتر طبقاتي، صدرنشيني خود را از مسيرهاي مشروع و آثار امري اجتناب

 شده اكتساب كرده باشند.مجاري پذيرفته

ترتب قهري آثار منفي و پيامدهاي آسيبي نابرابري اجتماعي، ضرورت كنترل و تعديل آن را براي جامعه مسجل 

جاي توجه به آثار منفي، از آثار مثبت نابرابري سخن گفته و هاي اجتماعي بهسازد. البته برخي از نظريهو مبرم مي

ند. از ديد ايشان، برخي از صور نابرابري، توجيه عقلاني دارد اطور طبيعي ضرورت كنترل و تعديل آن را مغفول نهادهبه

نمايد. از ديد انديشمنداني كه بر وجوه و آثار منفي نابرابري تمركز و و حفظ و استمرار آن براي جامعه ضروري مي

وجو ه جستدلانتأكيد دارند و منشأ اصلي آن را در عوامل غيرطبيعي؛ يعني نظامات، ساختارها و مناسبات اجتماعي ناعا
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جانبه براي حذف كامل همة انواع نابرابري از ساحت اجتماع را يك ضرورت ساختي ـ كاركردي كنند، تلاش همهمي

 دانند.و يك آرمان همگاني مي

رغم پذيرش وجوهي از نابرابري و حکيمانه شمرده شدن اصل وجود آن، به برخي آثار اجتماعي قرآن كريم به

ه داده و بر ضرورت حذف، كنترل و تعديل برخي از آثار ناشي از وجوه تکويني آن تأكيد كرده سوء مترتب بر آن توج

ها هاي مختلفي از كنترل و تعديل با هدف كاهش پيامدهاي منفي محتمل برخي نابرابرياست؛ همچنين به شيوه

بري افزاري مؤثر در تکوين نابرال نرمها، اقدامات فرهنگي است. در اين شيوه، به عوامتوجه داده است؛ ازجملة اين شيوه

تواند در كاهش پيامدهاي سوء ناشي از نابرابري مؤثر واقع شود، ها و هنجارهايي كه ميشتوجه شده و به رعايت ارز

كه  هاي آتي بر مدار پاسخ بدان شکل يافته، اين استها و تحليلتوصيه كرده است. پرسش اصلي اين نوشتار كه داده

ود هاي اجتماعي مؤثر واقع شگيري و توجيه انواع نابرابريتواند در روند شکلهاي فرهنگي چگونه ميوزهفرهنگ و آم

و  تواند در موضوع تعديلفرهنگ، چگونه ميهاي مورد تأييد يك ها و نگرشو متقابلًا اصلاح و تغيير باورها، ارزش

 ها بازتاب يابد؟كنترل اين نوع نابرابري

هاي مختلف عليّ و هاي زيادي را به خود اختصاص داده است و در اين آثار تبيينپژوهشمسئلة نابرابري 

ياسي اند، بر عوامل اقتصادي، سهايي كه به واكاوي عليّ اين پديده پرداختهپذيرفته است. عمدة نظريهكاركردي انجام 

اند، عموماً اين اد و توجيه نابرابري تأكيد كردهاند. انديشمنداني نيز كه بر نقش ايدئولوژي در ايجو اجتماعي تأكيد كرده

و  هاي اقتصادي به تحليل نقشعنصر فرهنگي را در حاشية عامل اقتصادي مندرج ساخته و به تبع عوامل و زمينه

اي ضاند. نقش ايدئولوژي در ايجاد و تعديل نابرابري در اين نوشتار به اقتتأثير آن در ايجاد و استمرار نابرابري پرداخته

گرايي حس تر است و در خصوص تغيير ملاك منزلت و فرهنگمنظر خاصي كه باب نابرابري اتخاذ كرده، پررنگ

 كند.وگو ميدربارة آن گفت

منزلت در بستر  هاياند، تا كنون مطالعة مستقلي كه به تعديل ملاكتا آنجا كه نويسندگان اين سطور تتبع كرده

 اند.صول قشربندي را با رويکردي قرآني بررسي كرده باشد، دست نيافتهتغييرات فرهنگي و نقش آن در ح

مختلف،  در ذيل آيات متعدد و به بيانات الميزانويژه علامه طباطبائي در تفسير شريف البته برخي از مفسران به

د بهره ضرورت و درك خو قدرهاي ايشان بهها و تحليلبه اين موضوع توجه داده و ما نيز در اين نوشتار از نتايج يافته

 توان پيشينة اين نوع مطالعات تلقي كرد.ايم، اما روشن است كه اين سنخ آثار را نميبرده

 فرهنگ و نابرابري

ند، الاذهاني و تعينّ اجتماعي پيدا ككه ماهيت بينهاي كنش انساني است و اين آگاهي هنگاميآگاهي ازجمله ويژگي

ها ها و نگرشهايي چون باورها، ارزشاش در قالب مؤلفهرهنگ در ابعاد معرفتيگيرد. فصورت فرهنگ به خود مي
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شود و روابط اجتماعي ها هستند، وارد عرصه كنش ميدهد و از مجراي هنجارها كه ترجمان ارزشخود را نشان مي

ن )در سطح خرد( و گيري عام رفتارهاي اجتماعي اعضاي آدهد. نوع فرهنگ حاكم در هر جامعه، جهترا سامان مي

 بخشد.رفتار نهادهاي آن )در سطح كلان( را تعينّ مي

رات پيوندند و بالطبع با ارجاع به آن تغييبرخي از حوادث اجتماعي تحت تأثير وقوع تغييرات در جامعه به وقوع مي

عه گاه از مسير مشوند. تغييرات فرهنگي ازجمله اين تغييرات است. تغييرات فرهنگي در يك جاتحليل و تبيين مي

هاي اشاعه و انتقال عناصري از يك فرهنگ بيروني، و گاه از طريق خلق و توليد عناصر معنايي توسط عوامل و زمينه

ند و احتمالاً شوپذيرد. بالطبع اين نوع تغييرات، تغييراتي متناسب را در سطوح رفتاري موجب ميداخلي صورت مي

زنند. براي نمونه، عناصر فرهنگ مادي و فرهنگ سترة حيات اجتماعي رقم ميپيامدهايي اجتماعي متناسبي را در گ

ارند. بر اين گذمعنوي معمولاً بسترساز وقوع دو سنخ رفتار متفاوت هستند و آثار و نمودهاي متفاوتي از خود برجاي مي

جتماعي افراد، تناسبي را در رفتار ااساس، هر نوع تغيير در اين دو لاية فرهنگي و احياناً غلبة يکي بر ديگري، تأثيرات م

 گذارد. عملکرد نهادها و نحوة مديريت جامعه بر جاي مي

توجهي بنابراين تحليل هر نوع پديدة اجتماعي، ازجمله نابرابري از اين موضع نيز قابل پيگيري است. بخش قابل 

و تحليل كرد و در خصوص طبيعي يا هاي آن شناسايي توان با ارجاع به فرهنگ و وضعيتها را مياز نابرابري

غيرطبيعي بودن اين نابرابري و ساير مسائل مرتبط داوري كرد. به بيان ديگر، اشکال مختلف فرهنگ با مختصات 

هايي از نابرابري و ايجاد زمينه براي افزايش يا كاهش فاصلة طبقاتي قوياً مؤثرند. روشن معين، در ايجاد و استمرار گونه

هاي اجتماعي، منحصر به عامل فرهنگ و احوالات آن اي مؤثر در ايجاد، ابقا و تداوم نابرابريزمينهاست كه عوامل 

نيستند. انتخاب اين عامل به دليل نقشي است كه نظرية قرآني منتخب اين نوشتار در مقام تبيين و توجيه نابرابري 

رابري و عامليت فرهنگ در حصول آن را در ادامه اجتماعي بدان داده است. اين نظريه را با عطف توجه به موضوع ناب

 توضيح خواهيم داد. 

 تغيير معيار منزلت

گونه كه اشاره شد، برخورداري از منزلت اجتماعي متفاوت يکي از معيارهاي قشربندي است كه گاهي در حصول همان

رد از . به بيان ديگر، برخورداري فدو معيار ديگر قشربندي، يعني تفاوت در برخورداري از قدرت و ثروت نيز مؤثر است

هاي تواند بستر ارتقاي وي براي حصول ساير موقعيتمنزلت، اعتبار، شهرت، محبوبيت و احترام اجتماعي خود بالقوه مي

 اجتماعي و امتيازات ناشي از آن را فراهم سازد.

انسان است. برخي از آيات به ها و تمايلات فطري نياز به كسب منزلت و احترام در ذهنيت ديگران، از ويژگي

وا إنَِّ الَّذِينَ آمنَُ »صالح توجه داده است:  جهاني ايمان و عملهاي اينعنوان يکي از پاداشمحبوبيت انسان مؤمن به
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زودي ند، به ا؛ كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده(35مريم: « )وعَمَِلوُا الصَّالحِاتِ سيَجَعْلَُ لهَمُُ الرَّحْمنُ ودًُّا

 دهد.ها[ قرار مى[ رحمان براى آنان محبتى ]در دل]خداى

دارد. و ابزار رسيدن به آن نتيجه است، وامي اين ميل فطري انسان را به تلاش در جهت دستيابي به آنچه زمينه

ر حصول اعي كه دهاي خاصي از رفتار فردي و اجتمبديهي است كه اين ميل فطري انسان را به انتخاب و ترجيح گونه

هاي قوي در التزام عملي افراد به رعايت قوانين كند. طبق شواهد يکي از محركنتيجة مذكور مؤثرند، ترغيب مي

نظر از مفيد و غيرمفيد بودن آن يا توقع حصول نتايج خاص ـ ريشه در همين نياز فطري، يعني اجتماعي ـ صرف

رت غيررسمي در جامعه كه در صورت بروز هر نوع تخلف، طرد و دغدغة كسب اعتبار اجتماعي دارد. اثربخشي نظا

تحقير اجتماعي فرد را به دنبال دارد، به همين تمايل مستند شده است. به بيان ديگر، نياز به كسب فزايندة احترام و 

ه واعدي كها و قشدن آن، انگيزة قوي براي پذيرش و تمکين آن دسته از ارزشتأييد اجتماعي و احتراز از مخدوش 

 كند. جامعه به رعايت آنها حساسيت دارد، در فرد ايجاد مي

فردي مثل روابط فرد با اعضاي خانواده، دوستان و همسالان تا رابطه با سطوح اين نياز در سطح روابط خرد و ميان

ة وسيع حيات گسترهايي مبتني است كه در ساختاري كلان جامعه قابل مشاهده است. به بيان ديگر، اين نياز بر ارزش

 ساز اين نياز در ناحية افراد خواهد بود.ها در جامعه، زمينهاجتماعي سريان دارند. سيطره اين ارزش

مور اين اند و البته عموماً از جنس اهاي مختلف متفاوتشود، در فرهنگوسيلة آنها رفع ميمتعلقاتي كه اين نياز به

ت در شود كه شرافت و كرامق خاطر عموم مردم به زندگي دنيوي باعث مياند. به تعبير علامه طباطبائي تعلجهاني

وجو شود تا پس از دستيابي به آنها مزايايي مادي همچون مال، جمال، حسب و نسب و مصاديقي از اين دست جست

 .(901، ص01ق، ج0406طباطبائي، بر ديگران فخر و برتري بجويند )

هاي منزلت اجتماعي صرفاً بر دهد كه از ديد آنها ملاكين حقيقت توجه ميهاي وحياني ما را به اتأمل در آموزه

 يابد. هاي روشني در جامعة انساني دارد، سامان نميويژه ثروت و مظاهر آنکه جلوهمدار امور مادي به

 تر از مفاد آنها، به فرهنگمناسب است قبل از تشريح بيانات قرآن در اين خصوص، براي يافتن درك روشن

ق اي داشته باشيم. طبجاهلي زمان نزول وحي و معيارهاي رايج آن جامعه براي تعيين يا اعطاي منزلت اجتماعي اشاره

ام يافته برخوردار بود كه نظهاي ساختبندياي كه قرآن كريم در آن نزول يافت، از برخي قطبشواهد تاريخي، جامعه

ت و كرامت افراد و اقوام بر پاية ميزان برخورداري از ثروت و دارايي اي از آن است. در اين جامعه، شرافبردگي نمونه

 شد و داشتن امتيازات مادي اين جهاني تنها ملاكاي تعيين ميهاي انتسابي خانوادگي، قومي و قبيلهمادي و پايگاه

ورداري اس ميزان برخآمد. شايستگي افراد براي احراز مناصب اجتماعي نيز عمدتاً بر اسحساب ميشرافت و تفاخر به

جراي شده از مشد. بديهي است كه اين الگوي فرهنگي و راه و رسم پذيرفتهها تعيين ميآنها از همين نوع داشته

(. 00، ص0، ج0315، جواد علي، 011ـ011، ص0تا، جيافت )آلوسي، بيانتقال مي پذيري از نسلي به نسليجامعه



  20 . . .و صادق گلستاني /  ل نابرابری اجتماعیيفرهنگ و تعد

و مناقشه در صحت پيامبري او به دليل محروميت وي از چنين  امبر اسلاممواجهة انتقادي برخي سران اقوام با پي

امتيازاتي نيز ريشه در همين ذهنيت داشت. قرآن كريم در آيات متعدد ضمن ارزيابي انتقادي گفتمان فرهنگي حاكم 

اسراء  ةو منطق غالب بر مناسبات جامعة جاهلي، به بياني گويا و زيبا به رسوبات اين تفکر توجه داده است. آيات سور

 اي از اين مجموعه است:نمونه
ِِاللَاا فَوقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الَأرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُ جررَ الَأنْاارَ 

ِْرُفٍ أَوْ وْ تَأْتِيَ بِالِله وَالْمَالئِكَةِ قَبِياًل أَوْ يَتَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَ كُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُ

 بَشَراً رَسُولاً  فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيركَ حَتَّى تُنَزرلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبري هَلْ كُنْتُ إِلاَّ تَرْقى

 ؛(09ـ09اسرا: )

اى براى ما نجوشانى، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد. يا ]بايد[ براى تو باغى از درختان و گفتند: تا از زمين چشمه

كنى، آسمان را پاره پاره بر ]سر[ خرما و انگور باشد و آشكارا از ميان آنها جويبارها روان سازى، يا چنان كه ادعا مى

[ باشد، يا به آسمان اى از طلا ]كارىدر برابر ]ما حاضر[ آورى، يا براى تو خانهما فرو اندازى، يا خدا و فرشتگان را 

[ اطمينان نخواهيم داشت، تا بر ما كتابى نازل كنى كه آن را بخوانيم. بگو: پاك است بالا روى، و به بالا رفتن تو ]هم

 [ جز بشرى فرستاده هستم؟پروردگار من، آيا ]من

. از ديد يافته آن استمسير براي ايجاد دگرگوني در يك جامعه، فرهنگ حاكم و رسوبطبيعي است كه بهترين 

بيني و نظام ارزشي( ها )جهانترين سطح آن را باورها و ارزشها و سطوحي دارد؛ عميقشناسان، فرهنگ لايهفرهنگ

آن، در رفتار اجتماعي را به هاي فرهنگ و در امتداد دهند. دگرگوني در اين بخش، دگرگوني در ساير لايهشکل مي

خواهد دنبال خواهد داشت و به تعبير برخي انديشمندان دگرگوني اين لايه، دگرگوني در جهان اجتماعي را در پي

 (.041، ص0930پارسانيا، ) داشت

 :كردهاي غيبي رفتار ميكه مطابق تصريح قرآن كريم همواره منطبق با معيارهاي وحياني و هدايت پيامبر اكرم

گويد و سخن او جز وحي و از روي هوس سخن نمى؛ (4ـ9)نجم: « وَما ينَطْقُِ عنَِ الهْوَى إنِْ هوَُ إلِاّ وحَيٌْ يوُحى»

هاي بنيادين اين جامعه را منطبق كرد تا باورها و ارزشدر مقام هدايت و راهبري خلق همواره تلاش مي الهي نيست.

غيير دهد زد، تمنزلت اجتماعي كه بر مدار عوامل مادي دور ميهاي سيله ملاكبا تعاليم وحياني تغيير دهد تا بدين و

هاي اجتماعي برآمده از اين منزلت را به سمت هاي انساني و معنوي را جايگزين سازد و به تبع آن كنشو ملاك

 هاي انساني، معنوي و اخلاقي متحول سازد. كنش

ي آشکاري در زندگي فردي و اجتماعي افراد دارد. اين مسئله را مال و ثروت ازجمله امور مادي است كه جلوها

ن، وجو كرد. نياز انسان به مسکتوان در ارتباط قوي و گستردة آن با موضوع نيازهاي متعدد انسان جستويژه ميبه

ميّت و در كغذا، لباس، دارو، اثاثية منزل، وسيلة نقليه و... بخشي از مايحتاج همگاني است كه داشتن مال و ثروت 

كيفيت تأمين آنها قوياً مؤثر است. به همين دليل ميزان و كيفيت برخورداري افراد از امور مادي جايگاه ويژه در مناسبات 



   ،  26 1350 تابستان، 64، پياپي سوم، شماره هفدهمسال 

ويژه در موضوع قشربندي اجتماعي دارد. ثروت، به دليل ايفاي اين نقش براي نوع انسان از ارزش اجتماعي آنها و به

دي اي در چشم عموم برخوردارند. ترديطور طبيعي از احترام ويژهار است و دارندگان آن بهو اعتبار بسيار بالايي برخورد

عنوان كم بخشي از احترام صاحبان ثروت و مکنت در جامعه به دليل برخورداري آنها از مال و ثروت بهنيست كه دست

کمت تأكيد اسلام بر احترام به فقرا در تبيين ح الله مصباح يزديشود. آيتيك ارزش اجتماعي بلامنازع ناشي مي

 نويسد: نشيني با آنان ميو هم
داند و طبيعى است وقتى با اش، مال و ثروت را يک ارزش مىطبيعت و ديدگاه نازل و ابتدايى حسببهانسان 

انش ثروت شمارد؛ چون در ژرفاى نهنهد و او را بزرگ مىشود، به جهت مالش به او ارج مىرو مىثروتمندى روبه

طور طبيعى براى او عظمت و شخصيت قائل است و در شمارد. پس بهمى باارزشرا دوست دارد و او را مهم و 

باشد كه اگر به مؤمن  خودساختهانسان بايد خيلى حسابگر و شمارد. كند و خود را خوار مىبرابرش خضوع مى

را از ايمانش جدا كند و تنها به جهت ايمانش او را دوست بدارد، نه به  اشیثروتمندثروتمندى برخورد، حساب 

 (.119ـ111، ص1901مصباح يزدی، ) اشجهت مال و دارايى

گي شدن فرهن گيري و نهادينهكند كه به شکلهاي منزلت، راهبردي را تعقيب ميقرآن كريم در مواجهه با ملاك

حساب ص اشرافيت و ثروتمندي سرشار، يك ارزش اجتماعي بنيادين بهطور خامنجر شود كه در آن تمکن مادي و به

هاي اجتماعي افراد قرار نگيرد و درنتيجه بسترساز ظهور نوع ديگري از نابرابري در جامعه موقعيت نيايد و معيار ارزيابي

 ارزيابي و اعتبارسنجي شود.اي و ابزاري دارد و بايد همواره با اين نگاه نشود. مال و ثروت هر قدر باشد ارزش وسيله

البته ميزاني از آن براي داشتن يك زندگي آبرومندانه و عزتمندانه لازم و ضروري است. قرآن كريم راهبرد مذكور را 

 هاي ذيل ترسيم كرده است.در قالب

 الف( نفي نمايش رفتارهاي متظاهرانه و تجملي

ماعي، هاي شوم و داراي آثار مخرب فرهنگي، اجتطبقاتي، پديده ترديدي نيست كه فقر و ناداري و نيز نابرابري و فاصلة

گرايي، شود كه با نوعي اشرافيت، تجملوقتي تشديد مي تخريبي اين پديده در جامعهآثار  اند.اقتصادي و سياسي

بك س ها به ديگران همراه شود. فاجعه آنجاست كه اينمسابقه براي كسب بيشتر زخارف و نمايش متظاهرانة داشته

از زندگي به فرهنگ عمومي و آرمان جمعي تبديل شود و ملاك شاخصي براي ارزيابي و اعتبارسنجي منزلت و 

 حساب آيد.موقعيت افراد به

رغم توصيه و ترغيب به داشتن زينت و آراستگي در حد متعارف، عموم مؤمنان قرآن كريم و نيز روايات ديني به

زدگي و تجمل، خلق و خوي اشرافي و بالاتر از آن نمايش از اسراف و تبذير، رفاهو نيز كارگزاران جامعة اسلامي را 

أتَبَنْوُنَ بِکلُِّ » فرمايد:متظاهرانة ثروت براي جلب توجه ديگران قوياً بازداشته است. قرآن كريم در بياني استعاري مي

 كارى بزنيد؟ آيه در مقام[ دست به بيهودهزيد كه ]در آنسااى بنايى مى(؛ آيا بر هر تپه001)شعراء: « تعَبْثَوُنَ  آيَةًريِعٍ 
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را به  ساختند تا وضعيت متمايز خودهاي مجلل ميهاي مرتفع، خانهتوصيف انتقادي زندگي كساني است كه در مکان

مايش ن بلکه صرفاً با هدف تفاخر، تظاهر، رخ ديگران بکشانند. قرآن اين اقدام را كه نه به اقتضاي يك نياز واقعي،

گرفت، تقبيح كرده و آن را كاري عبث و بيهوده شمرده است )طباطبائي، ثروت و جلب توجه ديگران صورت مي

، 0916؛ قرشي، 55، ص01، ج0953؛ طيب، 030، ص06، ج0914؛ مکارم شيرازي و ديگران، 911، ص06ق، ج0406

 (.611، ص6ق، ج0404؛ مغنيه، 919، ص1ج

كند، ديگر و با بيانات مختلف اين رويه كه بالطبع همة جوامع انساني را تهديد مي قرآن كريم همچنين در مواضع

متذكر شده و به تبعات سوء آن توجه داده است. براي نمونه در خصوص برخي پيامدهاي سوء نمايش ثروت در جامعه 

 فرمايد:هاي ضعيف و نيز تذكارناپذيري اشراف ميو نقش آن در گمراهي توده
أمَوْالهِمِْ  الدُّنيْا ربََّنا ليِضُلُِّوا عنَْ سبَيِلکَِ ربََّناَ اطمْسِْ علَى الْحَياةِوأَمَوْالاً فيِ  زِينَةً ربََّنا إنَِّکَ آتيَتَْ فرِعْوَنَْ ومَلَأهَُ  ىقالَ موُسو

 (؛88قلُُوبهِمِْ فلَا يؤُمْنِوُا حتََّى يرَوَاُ العْذَابَ الألَيِمَ )يونس:  واَشدْدُْ علَى

اى؛ پروردگارا، تا ]خلق را[ از موسى گفت: پروردگارا، تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنيا زيور و اموال دادهو 

سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك راه تو گمراه كنند. پروردگارا، اموالشان را نابود كن و آنان را دل

 را ببينند.

(؛ تفاخر به بيشتر داشتن، شما 0؛ )تکاثر: «ألَهْاكمُُ التَّکاثرُ»فرمايد: ثروتمندي ميو در نقد تکاثرطلبي و تفاخر ناشي از 

ها آلود و انحرافي آنرا به غفلت واداشته است، و نيز در نکوهش زندگي مترفانه و عواقب شوم ناشي از منش گناه

؛ ر.ك: 05راء: )اس»ً ا ففَسَقَوُا فيِها فحَقََّ علَيَهْاَ القْوَلُْ فدَمََّرنْاها تدَمْيِراأمَرَنْا متُرْفَيِه قَرْيَةًوإَذِا أرَدَنْا أنَْ نهُلْكَِ » فرمايد:مي

داريم تا در آن به انحراف ]و (؛ و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوشگذرانانش را وامى13؛ قصص: 11يونس: 

 [ زير و زبر كنيم.کسرهفساد[ بپردازند، و درنتيجه عذاب بر آن ]شهر[ لازم گردد، پس آن را ]ي

نقل  اند. براي نمونهروايت متعدد نيز با بيانات مختلف، جامعة اسلامي را از تبعات اين رويه برحذر داشته

قبّة بلندي ]ساختماني مرتفع[ را ديد و پرسيد اين از آن كيست؟ گفتند: مال يك نفر از  رسول خدا كهشده 

فرمود و او چون متوجه دادن به سلام آن مرد انصاري اجتناب مي بعد از آن از پاسخ آن حضرتانصار است. 

 ضرتشد، خانة مذكور را با خاك يکسان كرد و بدين وسيله موجبات رضايت ح علت اعراض و خشم پيامبر

 شازين موردهر ساختماني كه بنا شود وبال صاحبش خواهد شد، مگر آنکه »را فراهم ساخت، و در ادامه فرمود: 

 (.901، ص1، ج0910طبرسي، ) «باشد

اهميت اين رويکرد وحياني را با عطف توجه به تأثيرات سبك زندگي اشرافي بر ايجاد و تثبيت نابرابري و 

ونق و رواج ر متعاقباًتوان دريافت. نهادينه شدن اين سبك زندگي و تشويق به آن و روشني ميپيامدهاي آن به

گرايي طبيعي انسان در كنار ميل غريزي او به ي منزلتي است. حسهاي بارز نابرابرفرهنگ نمايشي از جلوه

 بهو  هاي منزلت ماديگرايي گروه برخوردار و نمايش جلوهجويي بر ديگران اگر با تجملزينت و تفاخر و برتري
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تواند اين سبك زندگي را به يك ارزش مقبول و تدريج ميآن در عرصة عمومي همراه باشد، به دنيكش رخ

ام، با مرور ايسازد. طبيعي است كه بهها، آن را در جامعه نهادينه كند و در صورت وجود ساير زمينهجح تبديل مر

هاي فردي و تناسب شرايط و موقعيتبه نياز فطري انسان به كسب منزلت اجتماعي، بسياري از افراد به  توجه

ين هاي اان و انگيزه براي مقاومت در برابر وسوسهها و امکانات اجتماعي و نيز توگيري از ظرفيتتوان بهره

وجو كرده و همة توان خود را جهت رسيدن به آن فرهنگ، آن نياز طبيعي را در همسويي با همان ارزش جست

بندند. وجود اين فرايند و ارزشي بودن آن بستر مناسبي براي مسابقه و رقابت در مسير كسب منزلت كار ميبه

سازد و لازمة طبيعي اين وضعيت، تشديد نابرابري خواهد بود. بديهي است كه ة آن فراهم ميبرتر و نمايش جلو

ن و ديده شدن و ارضاي آن نيازي فطري ديدغالب افراد ساكن در ظل يك فرهنگ نمايشي، همواره براي 

في ارضا هاي مادي و نمادهاي تجملي و اشرايافته كه در اين فرهنگ صرفاً از طريق تصاحب داشتهتبدل

هاي شود، همواره سعي خواهند داشت تا فاصلة خود را با ديگران حفظ كنند و توجه ديگران را به خود و داشتهمي

ه از ديگران و اثبات برتري خود از طريق ب فاصلهشناختي، اصرار بر ايجاد و حفظ خود جلب كنند. به بياني روان

سبك زندگي است. در يك فرهنگ نمايشي، توجه  رخ كشيدن نمادهاي خاص، لازمة قهري اين فرهنگ و

شدن توسط ديگران مؤثر واقع شوند. افراد همواره معطوف به رفتارهايي است كه در جهت معرفي آنها و ديده 

ها و نمادهاي مادي، مثل ثروت، مکنت، جاه و جلال، از ويژگي دل ربايي و جذابيت لازم طبيعي است كه داشته

تأييد و تحسين و تمجيد و تشويق ديگران برخوردارند. به بيان ديگر، اين نوع براي ديده شدن و كسب 

آورد و اين دستاوردي است كه ماية آرامش آنها ها، احترامات لازم را براي دارندگان آن به ارمغان مينماييجلوه

ه تن ديگران بر خود كها، سادگي، زهد، قناعت، ايثار و مقدم داشخواهد بود. بديهي است كه در اين نوع فرهنگ

شام ها از احترام و احتاند، جايگاه درخوري نخواهند داشت و بالطبع دارندگان اين ويژگيمحصول عقلانيت ارزشي

هاي ها و سبكگونه كه قبلاً هم به كراّت بيان شد، عقلانيت حاكم بر فرهنگلازم برخوردار نخواهند بود. همان

زاري و تدبيري است. در اين نوع عقلانيت، ارزش و اعتبار هر چيز، صرفاً زندگي تجملي و نمايشي، عقلانيت اب

شود. وصول به اين هدف گاه براي برخي با توجه به نقشي كه در ايصال فرد به هدف منظور دارد، تعيين مي

كشي چنان مهم و كانوني است كه براي رسيدن بدان از هيچ اقدامي هرچند غيراخلاقي و غيرقانوني مثل بهرهآن

كنند المال فروگذار نمياز امکانات عمومي و بيت سوءاستفادهو استثمار ديگران، تضييع حقوق ديگران و 

(. بديهي است كه توجه به طبقات فرودست جامعه و حقوق و نيازهاي آنها 919، ص05ق، ج0406)طباطبائي، 

وم اين وضعيت در كل، تشديد و تعميق ها، محل درخوري از اعراب نخواهد داشت. نتيجة محتنيز در اين فرهنگ

 نابرابري اجتماعي است. 

گرايي، ريخت و پاش و تغيير پياپي و بدون ضرورت وسايل هاي اقتصادي نيز مصرفبازتاب اين فرهنگ در حوزه
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به نوي  كنند با مصرف نوزندگي را به دنبال خواهد داشت، و شيفتگان و وابستگان به اين فرهنگ همواره تلاش مي

يل، ، اتومبونيدكوراساقلام مختلف و تغيير نمادهاي مادي معرف منزلت همچون خانة مسکوني، اسباب و اثاثيه، 

 آميزهاي عيني اين فرهنگ عقب نمانند و نگاه تحسينمجالس و ميهمان، مسافرت و...، از كسب مظاهر و جلوه

 ديگران را به سمت خود جلب كنند. 

ريني كنند به انحاي مختلف نيازآففظ، استمرار و ارتقاي فرهنگ نمايش، سعي مينفعان نيز براي حجامعه يا ذي

، تشديد و تعميم تيتثبها برانگيزانند. روشن است كه نتيجة طبيعي اين وضعيت كنند و عطش مصرف را در سطح توده

ادي هاي رواني و اقتصگرايي در كنار تحميل فشارگرايي و هرز رفتن امکانات خواهد بود. ميل وافر به مصرفمصرف

ليد، توزيع، كند؛ جرياناتي كه اغلب در كار توبر اقشار پايين، ثروت بيشتري را نصيب بازيگران اصلي ميدان تظاهر مي

جام هاي طبقاتي و كاهش انساند. نتيجة قهري اين سنخ اقدامات، تشديد فاصلهواردات و فروش اقلام مصرفي فعال

 اجتماعي خواهد بود. 

يگر فرهنگ نمايشي، گسترش احساس محروميت در جامعه است. احساس محروميت رابطة منطقي با پيامد د

عمولاً محروميت كند. اين احساس ماحساس  يول ،نباشدرو ممکن است كسي به لحاظ اقتصادي فقير فقر ندارد؛ ازاين

ه هاي ما را برجسته ساختناداري تواندهاي ديگران ميشود. داشتهدر مقام مقايسة وضعيت خود با ديگران حاصل مي

ها و امتيازات اجتماعي بر مدار برخورداري و تمکن و ما را نسبت بدان حساس نمايد. در يك فرهنگ نمايشي كه ارزش

طور طبيعي مسابقه و رقابت اجتماعي براي كسب هرچه بيشتر آنها مشروعيت و از زخارف مادي تنظيم شده و به

گران توانند در اين مسابقه پا به پاي ديويژه براي كساني كه نميحساس محروميت نيز بهمقبوليت بلامنازع دارد. ا

يابد. بديهي است كه مشاهده اين وضعيت، فشار رواني مضاعفي را بر اقشار مختلف بدوند، گسترش يافته و تعميق مي

هاي هاي هنجارشکنانه و طغيانكند و ممکن است آنان را به ارتکاب برخي رفتارويژه اقشار محروم تحميل ميبه

 مدني با هدف فرونشاندن خشم خود تحريك و ترغيب كند. 

پذيري، الگوي تربيت اخلاقي، ميزان بلوغ شخصيتي و البته روشن است كه افراد معمولاً بر اساس نوع جامعه

ه قر و دست يازيدن برو ملازمة قهري ميان فكنند؛ ازاينوجود و عدم عوامل مراقبتي و كنترلي محيط رفتار مي

توان كساني را يافت كه به دليل تربيت ديني و منش اخلاقي انحراف و گناه وجود ندارد. بر اين اساس، فراوان مي

هاي مشهود مقاومت كرده هاي اجتماعي و فشارهاي هنجاري ناشي از فاصلهدر برابر اقتضائات فرهنگي، وسوسه

خلاق و شريعت خارج نشده و آلودة رفتارهاي انحرافي نشوند. البته رغم احساس نسبي محروميت از جادة او به

ها همواره اندك است و عموم افراد جامعه استعداد بالايي براي لغزش و فرو رفتن در اين تعداد اين تيپ شخصيت

ضعيف،  هايهاي تمکن مادي بر تودهرغم اشاره به تأثير منفي نمايش ثروت و جلوهباتلاق را دارند. قرآن كريم به

يان كند. قرآن كريم در بمکتب وحي را از وسوسه شدن به اين زخارف استثنا مي افتگانيتيتربمردان الهي و 
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قَوْمهِِ  فَخرََجَ عَلى» فرمايد:نمايي مادي قارون در ملأ عام و تأثيرات فرهنگي اجتماعي آن بر ضعفاي امت ميجلوه

(؛ پس 13: )قصص« إِنَّهُ لذَوُ حَظٍّ عظَيمٍ  الدُّنيْا يا ليَتَْ لَنا مِثلَْ ما أُوتِيَ قاروُنُ الْحَياةََزينتَِهِ قالَ الَّذينَ يرُيدوُنَ  في

[ با كوكبة خود بر قومش نمايان شد؛ كسانى كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند: اى كاش مثل آنچه به ]قارون

تنها تأثيري [ دارد، ولي مردان الهي نهرة بزرگى ]از ثروتشد؛ واقعاً او به[ داده مىقارون داده شده به ما ]هم

 يافته مکتبنپذيرفتند كه بر اين وضعيت منتقدانه نظر كردند و به تعبير برخي مفسران، دانشمندان تربيت

كوشيدند ديگران را با اصول ارزشي آگاه سازند در اين معركه هم خود نجات يافتند و هم  موسي و هارون

« وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَکُمْ ثَوابُ اللهِ خَيرٌْ لِمنَْ آمَنَ وَعَملَِ صالِحاً(. »015، ص91، ج0934ملي، )جوادي آ

[ يافته بودند، گفتند: واى بر شما! براى كسى كه گرويده و كار شايسته (؛ و كسانى كه دانش ]واقعى11)قصص: 

 كرده پاداش خدا بهتر است.

ت دارد و به ي از مظاهر ثروريرپذيتأثاين يك واقعيت انکارناپذير است كه طبيعت انسان، استعداد بالايي براي 

تر و پذيري به هنگام نمايش آن بيشدليل همين ويژگي، در برابر ثروت و ثروتمند ميل به خضوع دارد و اين تحريك

ي طلبتنوعخواهي و آن به فرهنگ، حس فزون شدن ليتبدويژه در صورت شود. تظاهرات اشرافي بهشديدتر هم مي

سازد و گاه براي ارضاي خود، فرد را حتي به ارتکاب برخي رفتارهاي انسان را در بالاترين سطح ممکن ملتهب مي

در اشاره  كنند. قرآن كريمدارد. مستکبران نيز براي نفوذ در اقشار ضعيف از همين ظرفيت استفاده ميانحرافي وامي

 فرمايد:اين موضوع در برخي آيات ميبه 
أمَوْالهِمِْ  الدُّنيْا ربََّنا ليِضُلُِّوا عنَْ سبَيِلکَِ ربََّناَ اطمْسِْ علَى الْحَياةِوأَمَوْالاً فيِ  زِينَةً ربََّنا إنَِّکَ آتيَتَْ فرِعْوَنَْ ومَلَأهَُ  قالَ موُسىو

 (؛88ى يرَوَاُ العْذَابَ الألَيِمَ )يونس: قلُُوبهِمِْ فلَا يؤُمْنِوُا حتََّ  واَشدْدُْ علَى

اى؛ پروردگارا، تا ]خلق را[ از و موسى گفت: پروردگارا، تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنيا زيور و اموال داده

سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك راه تو گمراه كنند. پروردگارا، اموالشان را نابود كن و آنان را دل

 ببينند. را

فريبد، بر مردم فشار ها را ميها را خيره و دلهاي ظاهري كه چشمشود كه زينتاز اين آيه به وضوح استفاده مي

كند و ستمگران نيز با تکيه بر همين زمينه، از نمايش ثروت و قدرت و جلال و جبروت ذهني و رواني بالايي وارد مي

تا، ؛ حقي برسوي، بي963و  961، ص00ق، ج0403الله، فضل) كننداستفاده ميها بر آنخود براي فريب مردم و تسلط 

 (.0105، ص9ق، ج0406؛ سيدقطب، 410، ص00ق، ج0964؛ رشيدرضا، 14، ص4ج

براي نشر معارف وحياني و اعتلاي فکر و فرهنگ مردم تلاش  در فضايي كه حضرت موسي و هارون

ه ها و مظاهر مادي كهاي مردم تحت تأثير جلوهد، دل و ديدة تودههايي فرهيخته تربيت كننكنند تا انسانمي

ردان گاند به انحراف رفته و محتمل است كه از قبول دعوت آنها رويفرعونيان و قارونيان به نمايش گذاشته

نيز  ييبا تلاش براي رشد فرهنگي و ارتقاي فکري مردم، ابزارها زمانهماي جز اين نبود كه رو چارهشوند؛ ازاين
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نذار ، افزون بر ابلاغ تعاليم حق و ااساس نيا برشد، كنار زده شود. كار گرفته ميكه براي فريب و انحراف آنها به

نفوذ  به سلطه و دادن انيپاخواستند كه براي مؤمنان كه وظيفة ذاتي هر پيامبر است، از خداوند مي ريتبشو 

نها، يعني همان ظواهر چشم پركن و دل ربا را از آنان بگيرد. در ادامه فرعونيان و رفع مانعيت ايشان، ابزار فريب آ

اند و از سوي ديگر همة سو، مردمي فقير و مظلومقوم من از يك»كند: به خدا عرض مي حضرت موسي

لوحي و بر اساس ظواهر و اين مردم، از روي ساده شتريبفرعون است و چون ها و امکانات در اختيار آلسرمايه

 بر شوند؛ پس بساط آنها راكنند، با ديدن زينت و ثروت دشمنان نوميد و دچار تزلزل ميي ميداوردراكات حسي ا

لي، جوادي آم) «سازي ديگران را نداشته باشندتا ما بتوانيم مردم را هدايت كنيم و آنها نيز قدرت گمراه زن هم

 (.015، ص91، ج0934

هاي اولياي الهي، نمايش ثروت و مظاهر زندگي اشرافي كه بالقوه وزهبر همين اساس در تعاليم وحياني و آم

ساز تکون فرهنگ نمايشي در جامعه است، به شدت تقبيح شده است. رعايت اين توصيه براي خواص و رهبران زمينه

 رود. ها دارند، با تأكيد بيشتري انتظار ميجامعه كه تأثير آشکاري بر هدايت و ضلالت توده

كه سبك زندگي برخي از كارگزاران و  البلاغه نهجدر  هاي شديداللحن حضرت عليها و نامهخطبهبرخي از 

زعماي جامعة اسلامي را مورد نقد جدي خود قرار داده است، با ارجاع به همين منطق بايد تفسير كرد. نامة انتقادي 

دليل شركت در مجلس يکي از ثروتمندان عرب و نشستن  حضرت به يکي از فرمانداران خود به نام عثمان حنيف به

 ايگيري وي از شريح قاضي به دليل خريد خانه(، و نيز خرده46ون حضور فقرا )نهج البلاغه، نامة بر سفر رنگين او بد

اي از اين اعتراضات است. برخي از انديشمندان در تبيين نامة انتقادي (، نمونه9گران قيمت )نهج البلاغه، نامة 

 نويسند:به شريح قاضي مي حضرت
بدين خاطر  آن زمان بوده، بهای سنگيني نبوده است، اما اين موضع امام هشتاد دينار كه مبلغ خانۀ شريح در

المال و گستردة بيت وپاشختيربوده كه دوران حكومت وی بعد از دوران پرمخاطرة عثمان بوده كه در آن 

 متوقفبرای  صورت گرفته بود. امام وبرقپرزرقآوردن گروهي از سرشناسان جامعۀ اسلامي به زندگي روی 

دربارة دنيای مادی و زخارف فريبندة آن  البلاغه نهجهای ها و نامهاين جريان خطرناك همواره در خطبه ساختن

ای را در پيش گرفته بود. همۀ اينها برای اين بوده كه آن فرهنگ دهد و خود نيز زندگي بسيار زاهدانههشدار مي

مكارم شيرازی، ) بازگرداند هنگ عصر پيامبر اكرمي را دگرگون سازد و مسلمانان را به فرضداسلامنادرست 

 (.99ـ18، ص1599ای، ؛ حسيني خامنه44ـ45، ص0، ج1981

اين نقد علوي از شيوة زندگي خواص جامعه از اهميت موضوع و ميزان تأثيرگذاري ظواهر زندگي آنها بر ديگران 

 در جامعة اسلامي كه رهبران جنبة الگويي ويژهي اشرافي رهبران جامعه بهسبك زندگحکايت دارد. طبيعي است كه 

تواند ذهن و روان مردم و مؤمنان عادي را تسخير كرده و و همراه با توجيه شرعي مي ترعيسرها دارند، براي توده

رار الشعاع قها و معيارهاي منزلت معنوي را تحتهاي مادي را نهادينه سازد و متقابلاً ارزشتعلق خاطر شديد به ارزش
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 و درنتيجه اقشار مختلف جامعه را به ميدان مسابقه براي كسب امتيازات اشرافي وارد سازد. رهبر معظم انقلاب دهد

 فرمايد:در نقد رفتار اشرافي برخي از مسئولان با ارجاع به همين واقعيت مي
يي است كه در سر راه خطرهای ما هاضعفرا بايستي از بين ببريم؛  هاضعفيي هم داريم؛ اين هاضعفما البته 

ماست و در اين مدت وجود داشته است و بايد بعدها جلوی اينها را بگيريم. اولين ضعف ما گرايش به دنياطلبي بود 

ای ما يي شديم، برگرایمادكه گريبان بعضي از ماها را گرفت. بعضي از ما مسئولين دچار دنياطلبي شديم، دچار 

شديم، اين سرريز  جورنياوقتي ما  ،از قبح افتاد واشيواشگری يافيثروت، تجمل، آرايش، تشريفات و اشر

از ثروت به شكل نامشروع و  استفادةگری، ميل به تجمل، ميل به جمع ثروت و به مردم. ميل به اشرافي شوديم

يم، اين هست. وقتي ما خودمان را رها كرديم، ول كرديم، دچار شد هاانسانطور طبيعي در خيلي از نامطلوب، به

ۀ های نماز جمعخطبهبيانات رهبر معظم انقلاب در ) شوديمبه مردم؛ در مردم هم اين مسئله پيدا  شوديمسرريز 

 (.15/11/1909تهران، 

 تظاهر به زندگي»شمرد: گري را گناهي بزرگ ميايشان در همين ارتباط و در هشدار ديگر به مسئولان، اشرافي

اي كه جلوي چشم نباشد. ما با تظاهر به تر از نفس زندگي اشرافي، شايد بزرگاشرافي، خودش گناهي است بزرگ

 (.900، ص0419اي، حسيني خامنه) «گري در جامعهگري، كمك نکنيم به فرهنگ اشرافياشرافي

تنها بايد از اشرافيت و زندگي مرفهانه و تجملي مختص ذكر است كه در فرهنگ ديني، رهبران جامعه نهقابل 

يف را در با طبقات پايين و ضع انومهت بالاي جامعه پرهيز كنند، بلکه بايد سبك زندگي زاهدانه و مقتصدانه طبقا

 أَئِمَّةَِ ـ فرَضََ علَى ـ عزََّ وجلَّ  إنَِّ الله»فرمايد: در اشاره به همين واقعيت مي 013در خطبة  . امام عليرنديگ شيپ

ب كرده كه ؛ خداوند عز و جل بر پيشوايان عادل واج«باِلفْقَيِرِ فقَرْهُُ النَّاسِ كيَلْا يتَبَيََّغَ بِضَعَفَةِالعْدَلِْ أنَْ يقُدَِّرُوا أنَفْسُهَمُْ 

 زندگي خود را همانند افراد ضعيف جامعه نمايند تا فقر فقرا باعث طغيان آنها نشود. 

مورد تأكيد اولياي الهي بوده است، به بيان برخي انديشمندان باعث آرامش و  اين شيوه از زندگي كه همواره

؛ مکارم شيرازي، 493، ص0930جوادي آملي، ) آنها خواهد شد اعتماد جلبتسلاي خاطر اقشار محروم جامعه و 

 (.091، ص1، ج0911

د و از بروز سازپذير ميرا تحمل به بيان ديگر، انتخاب اين شيوه از زندگي توسط رهبران جامعه، فقر و نابرابري

كند. ترديدي نيست كه بخشي از پيامدهاي نابرابري اجتماعي خود را در قالب برخي پيامدهاي سوء پيشگيري مي

افق شدن زندگي رهبران جامعه با سازد. اين احساس محروميت در صورت همالقاي احساس محروميت نمايان مي

بروز دارد و بالطبع از احتمال وقوع رفتارهاي اعتراضي در اشکال مختلف نيز كاسته طبقات پايين، كمتر امکان ظهور و 

شود. فرونشست بغض و كينة ناشي از مقايسة وضعيت اجتماعي طبقات با يکديگر، خود را در آرامش، همدلي و مي

سازد. نابرابري متبلور مي رغم فقر ونوايي با رهبران جامعه و اشتياق به تبعيت از هنجارهاي اجتماعي مالوف، بههم

همياري  ساله ما بيشترينتجربة زيستة ايرانيان در دوران دفاع مقدس نمونة گوياي اين واقعيت است. در دوران هشت
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تنها به و همراهي را ميان مسئولان و مردم در موضوع جنگ و ديگر مسائل اجتماعي شاهديم. طبقات پايين نه

اكي و معترض نبودند كه بيشترين همراهي را با دولتمردان و جنگ از خود نشان فشارهاي اقتصادي ناشي از جنگ ش

 رزمندگان، جانبازان و شهيدان از اقشار پايين جامعه بودند. اتفاق بهدادند. اكثر قريب 

نوايي با ضعفا و برحذر در موضوع نابرابري اجتماعي و توصية زعما و رهبران جامعه به هم رويکرد امام علي

اسي تواند نظامات سيتن آنها از احتمال بروز شورش و اعتراض از ناحية ايشان، درس اجتماعي بزرگي است كه ميداش

را در جوامع نابرابر ايمني بخشد و ادامة حيات آنها را تضمين كند. سخن گفتن از مطلوبيت زهد و ارزش اخلاقي آن 

د هاي مادي اين جهان، اگر تأثيري هم داشته باشف و زينتها به زخارو نيز توصية همگان به قطع تعلقات و وابستگي

 افتد كه با نمايش عيني وحداقلي و ناچيز است. اين سنخ ارشادات و مواعظ، هنگامي در ذهن و ضمير مردم مؤثر مي

 ويژه توسط اقشار بالادست و متمکن همراه باشد. برخي رواياتهاي مختلف زندگي بهعملي زهدورزي در ساحت

سورة حديد استناد  09معناي فوق به آية ( در مقام تبيين زهد به505، ص0915؛ صدوق، 493البلاغه، حکمت  )نهج

[ بب؛ تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به ]س«ما فاتکَمُْ ولَا تفَرْحَُوا بمِا آتاكمُ لکِيَلْا تأَسْوَاْ علَى»كند: مي

مام تواند داشته باشد. امعناي عدم دلبستگي مظاهر مختلفي مينکنيد... . زهد بهآنچه به شما داده است شادمانى 

 فرمايد:در اين خصوص مي خميني
يک كس  ستنب دل، به دنيا بيشتر توجه كرده باشد تا كتاب کيک كسى به يک تسبيح و ي بستن دلبسا كه چه

شانى هم نيست كه به پي طورآند به اينكه رفتنى است و و باغى و كذا. انسان بايد توجه كن پاركى يک ديگرى به

 رسد، كم است كه سنشان به حدود پيرى برسدانسان نوشته شده باشد كه تو سنِ تو به چه حد مى

 (.14، ص18ج، 1980)موسوی خميني، 

هاي توده دم جزوتوجهي از مرهاي ساختاري همواره كميّت قابلعدالتيترديدي نيست كه در اكثر جوامع به دليل بي

پندارند. محروميت واقعي يا كم خود، اوضاع خويش را چنين ميشوند، يا دستضعيف و پايين دست شمرده مي

آور جدانند، رنحتي احساس محروميت از برخي مزايا و امکانات اجتماعي كه فقرا داشتن آن را حق مسلم خويش مي

هاي مرجع، قرابت ميزان برخورداري رهبران )ديگران مهم، گروه كمترازي يا دسترو همو آزاردهنده است؛ ازاين

ها، در تسکين آلام آنها و جلب اعتماد ايشان نقش مهمي دارد. مديران و كارگزاران جامعه( از امکانات و داشته

 هاي اجتماعي شمرده است. زيستي و زهد عملي مسئولان را مانع بروز برخي طغيانرعايت ساده حضرت علي

 نفي محوريت منزلت ثروت ب(

فقرا و طبقات محروم در بسياري از جوامع، پايگاه اجتماعي پايين و موقعيتي نابرابر با ثروتمندان دارند. از سوي ديگر 

به طبقات پايين دارند. اين نگاه در نحوة مواجهة  زيرآميتحقاشراف و متمکنان جامعه به دليل اين برتري، نگاهي 

شود. قرآن كريم در بيان چرايي اشراف و سردمداران قدرت با پيامبران الهي و پيروان آنها نيز به وضوح مشاهده مي
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 إلِاَّ قوَْمهِِ ما نرَاكَفقَالَ المْلَأُ الَّذيِنَ كفَرَوُا منِْ »عدم ايمان برخي اقوام به پيامبران، به اين واقعيت توجه داده است: 

(؛ پس، سران قومش كه كافر بودند، گفتند: ما 01)هود: « بشَرَاً مثِلْنَا ومَا نرَاكَ اتَّبعَكََ إلِاَّ الَّذيِنَ همُْ أرَاذلِنُا باديَِ الرَّأيِْ 

ه تو را بينيم كيبينيم، و جز ]جماعتى از[ فرومايگانِ ما، آن هم نسنجيده، كسى را نمتو را جز بشرى مثل خود نمى

 پيروى كرده باشد.

، 0ق، ج0411؛ زمخشري، 410، ص6تا، جطوسى، بي) معناي افراد پست و دون پايه استبه ارذلجمع « اراذل»

معناي نظر خام و نيز به« بادي الرأي(. »041، ص5تا، ج؛ قمي مشهدي، بي040، ص0ق، ج0400؛ طبرسي، 911ص

ردماني حقير و به لحاظ اجتماعي م ريفقه اين است كه پيروان شما پيامبران، اقشاري بدون تفکر است؛ بنابراين مفاد آي

؛ زمخشري، 410، ص6تا، جاند )طوسى، بيي و عدم تفکر و تأمل به شما ايمان آوردهخاماند كه از روي و پست

، 01ق، ج0406؛ طباطبائي، 041، ص5تا، ج؛ قمي مشهدي، بي040، ص0ق، ج0400؛ طبرسي، 911، ص0ق، ج0411

 (.094، ص6ق، ج0400؛ طبرسي، 019ص

هاي فقير و پست و مردمان توده فيردهمبه پيامبران،  آوردن مانياآنها بر اين باور بودند كه ما نيز در صورت 

شأن و منزلت اجتماعي و جايگاه برتر ما سازگار نخواهد بود. اين گزاره  باگيريم و اين خرد قرار مينگر و كمسطحي

دلالت التزامي به بطلان رسالت پيامبران و عقيم بودن دعوت آنها اشاره دارد؛ چه به اعتقاد عموم مردم آن زمان  به

حق بودن يك مرام و مسلك و مقبوليت اجتماعي آن در گرو تأييد و حمايت اشراف و بزرگان قوم و صاحبان قدرت 

د و كاري رسمايه و سطحي رسالت آنها به سرانجام نميفرو رو گرويدن فقرا و به تعبير آنها اقشارو ثروت است؛ ازاين

 (.019، ص01ق، ج0406طباطبائي، ) برنداز پيش نمي

ورزي خود را طرد مؤمنان پيشين قرار داده بودند. قرآن كريم بر به استناد همين تفکر است كه آنها شرط ايمان

ه، دليل داشتن ثروت و تمکن مادي نشئت گرفتنفي اين تقاضا كه از روح نخوت و گردنکشي و احساس برتري به 

 دارد:پيامبر را از اجابت اين درخواست برحذر مي
مْ ءٍ ومَا منِْ حسِابکَِ علَيَهِْواَلعْشَيِِّ يرُيِدوُنَ وجَهْهَُ ما علَيَکَْ منِْ حسِابهِمِْ منِْ شيَْ بِالْغَداةِولَا تطَرْدُِ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهمُْ 

 (؛18؛ كهف: 41ءٍ فتَطَرْدُهَمُْ فتَكَوُنَ منَِ الظَّالمِيِنَ )انعام: منِْ شيَْ

 ـدرحالىو كسانى را كه پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى  ـمران، شما كه خشنودى او را مىخوانند  خواهند 

 و آنان هريک حساب خود را داريد و در صورت طرد آنها از ظالمان خواهي شد.

ه اشاره شد اين آيه در رد پيشنهاد برخي از اشراف قريش نازل شده كه براي خود اعتبار ويژه و برتري و گونه كهمان

و حضور در مجلس ايشان را به طرد مؤمنان فقير منوط و مشروط كرده  سيادت قائل بودند، و همراهي با رسول خدا

 (.00، ص9، ج0330، سيوطي؛ 044، ص4تا، ج، طوسى، بي410، ص4، ج0910طبرسي، ) بودند

هاي مختلف آن را طرح آيد كه اشراف قريش بر اين خواسته سماجت كرده و در موقعيتاز آيات چنين برمي
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ساختن اين يي اجراكردند. قرآن نيز براي تقويت روحية حضرت براي تحمل فشار اشراف و مستکبران و اصرار بر مي

 (:405، ص00، ج0914)مکارم شيرازي و ديگران،  است فراخواندهيي بايشکپيشنهاد، وي را به صبر و 
الدُّنيْا ولَا  اةِزِينَةَ الْحَيواَلعْشَيِِّ يرُيِدوُنَ وجَهْهَُ ولَا تعَدُْ عيَنْاكَ عنَهْمُْ ترُيِدُ  بِالْغَداةِ واَصبْرِْ نفَسْکََ معََ الَّذيِنَ يدَعْوُنَ ربََّهمُْ 

 (؛18نا واَتَّبعََ هوَاهُ وكَانَ أمَرْهُُ فرُطُا )كهف: تطُعِْ منَْ أغَفْلَنْا قلَبْهَُ عنَْ ذكِرِْ 

خواهند، شكيبايى پيشه كن، و دو خوانند ]و[ خشنودى او را مىو با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى

از  م وايات را از آنان برمگير كه زيور زندگى دنيا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساختهديده

 روى است، اطاعت مكن.[ كارش بر زيادهكند و ]اساسهوس خود پيروى مي

موضع انتقادي قرآن كريم در مواجهه با تقاضاي اشراف و ثروتمندان، بيان گويايي بر نفي اصالت معيارهاي مادي 

بر  مادي كه بيشتر هايهاي منزلت نه بر مدار داشتهو متقابلاً ارائه و بسط فرهنگ جديدي است كه در آن ملاك

ود. قرآن شبندي ميهاي اجتماعي بر اين اساس رتبهشود و تفاوتپاية امتيازات معنوي و ارزشي اعتبارسنجي مي

سبت به و متکبرانه ن انهيجويبرتردليل موضع شمرده و اشراف را به اي عقلاني كريم اين شيوة زيست را شيوه

؛ 095، ص6، ج0910؛ طبرسي، 15، ص3، ج0914فقرا، جاهل و نادان شمرده است )مکارم شيرازي و ديگران، 

(؛ و 03)هود: « وَما أنَاَ بِطاردِِ الَّذيِنَ آمنَُوا إنَِّهُمْ ملُاقُوا رَبِّهمِْ وَلکنِِّي أَراكمُْ قَوْماً تَجهَْلُونَ(: »41، ص1، ج0953طيب، 

نم كه بيكنم؛ آنها قطعاً پروردگارشان را ديدار خواهند كرد، و شما را قومى مىاند طرد نمىنى را كه ايمان آوردهكسا

 كنيد.نادانى مى

هاي جاهلي منزلت و جايگزيني معيارهاي معنوي براي تعيين منزلت اهميت موضع قرآن كريم در نفي ملاك

اعي و نفوذ اشراف قريش در جامعة جاهلي عصر ظهور بهتر و بيشتر روشن اجتماعي افراد، با عطف توجه به پايگاه اجتم

اي حاكم بر جامعة عصر نزول قرآن و قشربندي متصلب رايج در آن، شود. طبق شواهد تاريخي، در فرهنگ قبيلهمي

وپاي آنها از دين نثروتمندان و اشراف از پايگاه و اقتدار اجتماعي بالا و بلامنازعي برخوردار بودند و بالطبع حمايت 

توجهي از مردم آن ديار و جلب حمايت توانست در جلب توجه مثبت بخش قابلمي اسلام و شخص پيامبر اكرم

رب العةمادي و معنوي آنها از حضرت، قوياً مؤثر واقع شود و در گسترش دعوت حضرت، گرويدن ساير اقوام در جزير

رت تنها حضحال، قرآن كريم نهبخش باشد. بااينان صدر اسلام نتيجهو مسلم و نيز تحکيم و تثبيت موقعيت پيامبر

نزلت هاي مبر ملاكدارد كه بر گسترش نظام ارزشي مورد نظر خود كه مبتنيرا از همراهي با اشراف قريش برحذر مي

 ورزد.غيرمادي است اصرار مي

ا فقراي مؤمني ده است؛ مواجهة كريمانه بگفتني است كه تکريم فقير در قرآن كريم به بيانات مختلفي پيگيري ش

ي برا(، مدح و ثناي فقرايي كه 30در جهاد را نيافته بودند )توبه:  كه به دليل ناتواني مالي امکان همراهي با پيامبر

دادند مي حيترجرغم فقر و نياز شديد مالي، ديگران را بر خود ( و به1دست به هجرت زده بودند )حشر:  خدارضاي 

نشيني با ويژه مؤمنان آنها و همرو تکريم طبقات پايين جامعه بههايي از اين تکريم است؛ ازاين(، تنها نمونه3: )حشر
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كه اين تکريم از جانب رهبران و ويژه هنگاميآنها و نيز برقراري روابط اجتماعي همدلانه و كريمانه با ايشان، به

هاي هاي مادي منزلت و ارزشملاك شدن رنگكمهمي در هاي مرجع جامعه صورت پذيرد، نقش بسيار مگروه

اجتماعي ناشي از ثروت و اشرافيت خواهد داشت و متقابلاً در اين فرهنگ، زمينة مانور تجمل و تظاهر به نمادهاي 

تر خواهد شد. مصداق واقعي اين تحول فرهنگي را در صدر و تمکن توسط طبقة برخوردار ضعيف و ضعيف ثروت

 بودن نييپاخاطر  جناب سلمان فارسي كه زماني به توان مشاهده كرد. صحابي بزرگ پيامبرعيان مي اسلام به

نتيجة تحولات فرهنگي ناشي از ظهور اسلام و برهم در ،بودترين جايگاه اجتماعي برخوردار موقعيت طبقاتي، از نازل

كه طبق برخي اظهارات، ايگونهار گشت؛ بههاي منزلت، از پايگاه اجتماعي بسيار والايي برخوردخوردن ملاك

هاي مختلف با هدف كسب افتخار از طريق انتساب سلمان به قوم و قبيلة خود وارد مشاجره شدند، و طبق نقل، گروه

 ا أهلمنّ سلمان»گيري شد و جملة تاريخي معروف و افتخارآميز براي رفع اين مشاجرات وادار به موضع پيامبر اكرم

(؛ اين در حالي است كه با 001، ص0ق، ج0419؛ طبرسى، 16، ص0، ج0316شهر آشوب، ابن) را ايراد فرمود« البيت

گونه تغييري در زندگي او ايجاد نشده بود هاي اقتصادي، هيچهاي مادي و برخورداري از امکانات و داشتهلحاظ ملاك

 گذراند. و همچنان در زمرة طبقات فرودست جامعه روزگار مي

 معناي تأييد وجود آن و توصيه به حفظ و استمرارفته روشن است كه تکريم فقير در فرهنگ قرآني بهناگ

اي منفي، مذموم و بالقوه مخرب در گونه كه قبلاً هم به كراّت اشار شد، فقر پديدهآن در جامعه نيست. همان

عنوان ستون فقرات جامعة تصاد را بهسازي كلان خود، مقولة اقآيد، و قرآن كريم در جامعهحساب ميجامعه به

ثار ويرانگر جانبه با فقر و آاسلامي معرفي كرده و در كنار تکريم فقرا و توصية اغنيا به تأمين آنها، بر مبارزه همه

 آن تأكيد كرده است.

 گيرينتيجه

شود ياغلب تلاش م در اين مقاله تلاش شده است نقش فرهنگ در مسئلة نابرابري اجتماعي بازخواني گردد. هرچند

هاي تا مسئلة نابرابري و فاصلة طبقاتي بر مقولة عناصر اقتصادي تفسير شود و نقش آن در فراز و فرود و صورت

توان نقش برجستة فرهنگ را نشان داد و حتي گاهي عناصر اقتصادي را نيز مختلف نابرابري، برجسته گردد، اما مي

كرد.  هاي منزلت پيگيريتوان در مقولة تغيير ملاكهنگ در نابرابري را ميبر مدار آن تحليل كرد. مسير دخالت فر

طري اين كند. منشأ فعنوان يکي از معيارهاي قشربندي اجتماعي، نقش مهمي در فرايند نابرابري ايفا ميمنزلت به

گيرد ماعي شکل ميكند. منزلت بر مدار عناصر مختلف اجتنياز اجتماعي اهميت آن را در حيات اجتماعي مضاعف مي

د توانند با تکيه بر آن مسير تحرك اجتماعي را طي كننيابد، و صاحبان منزلت ميهاي مختلف تمايز ميكه در فرهنگ

هاي اجتماعي به مزاياي مختلف دست يابند. قرآن كريم تلاش كرده است تا فرهنگي را مهندسي و با احراز موقعيت
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ند ترتيب فرايهاي موهوم اجتماعي به جامعه معرفي شود و بدين ي با شاخصكند كه از خلال آن معيارهاي متفاوت

ريفه با ها سازمان گيرد. تغيير ملاك منزلت در آيات شطبيعي دستيابي به منابع كمياب جامعه و با توجه به شايستگي

لتي در ادهاي منزهاي مختلف صورت پذيرفته است كه نفي نمايش متجملانه ازجملة آن است. اشرافيت در نمشيوه

كند سازي فرهنگ حسي نقش برجسته دارد؛ بنابراين قرآن كريم تلاش ميهاي منزلت و ايجاد و نهادينهتغيير ملاك

طور خاص ثروت، منزلت اجتماعي متفاوتي را جايگزين معيارهاي مادي و به نمادهاي متفاوتي را معرفي كند و ملاك

 ارائه دهد.
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